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این باره بحثی تحت این عنوان شروع شده بود که منشأ اختلافاتی که در مشتقات وجود دارد چیست. در  

 های زیر توجه نمایید:  به مثال  1توانیم مشکل را حل نماییم.بهتر می  ی موارد بپردازیم،استقصاچه به چنان

تلبس و در دیگری  تلبس به شأنیت    یکی  در. »مفتاح« و »فاتح«: ماده و مبدأ این هردو، »ف ت ح« است؛ اما  1

چه معیار است تنها اعداد  گونه فعلیتی لازم نیست؛ بلکه آندر مفتاح هیچ به این ترتیب که    ؛به فعلیت خارجی است 

نامیدن  شود. حتی  مفتاح خوانده می که ساخته شد، ولو با آن هیچ قفلی گشوده نشده باشد،  کلید، همین و تهیأ است.  

که قفل را باز کرده، بلکه با نظر به استعدادی است که در نه به خاطر این است  گیری،  کارپس از به آن به مفتاح،  

اطلاق این موارد    دتوانمی  « فعلیت »و تنها  نیست  چنین  نسبت به »فاتح« یا »فَتح« یا »فَتَحَ«  که  آن   حال  .باز کردن دارد

که تلبس خود    باشدمانند »منشار« و »مکنس« می   مثال مورد بحث نمایندۀ تمامی اسامی آلت را تصحیح نماید.  

 2ها به صورت فعلی است.ها به صورت شأنی و تلبس مبدأ آن آن 

 

 است.    یبه نظر ما کار لازم ی ول ؛انجام نشده است ییجا اقیسبک و س نیا با  میکه ما امروز دار یبحث نیا.  1

 کنند. . مقرر: استاد این جمله را در آینده بیان می 2



لذا است که اگر از فرزند یک تاجر  .  باشدکه پیشة وی تجارت    تاجر گویندکسی  :  »تاجر« و »تجارت«  .  2

کس  تاجر است و از این پاسخ، به ذهن هیچ درنگ پاسخ خواهد داد که  پرسیده شود پدر تو چه شغلی دارد، بی 

فهمند بلکه همگان می حال معامله و تجارت بوده است؛  در  یا دیروز یا فردا  اکنون  کند که پدر او هم خطور نمی

را به کار ببریم، عمل و فعلیت با این حال از همین ماده، اگر فعل ماضی یا مصدر که منظور شغل و کار او است. 

 آید.  می مخاطب به ذهن 

اعداد و این مثال از این جهت با مثال نخست تفاوت دارد که تلبس در آن، حرفه است و تلبس در مثال قبل  

 بود.  أیته

، معنای ملکه  این مادهمصدر و وصف اشتقاقی از  در اصطلاح حوزوی،    و »اجتَهَدَ«:  «مجتهد و    اجتهاد»  .  3

؛ ولی کلمة »اجتهدَ« از همین ماده، به معنای »زحمت استنباط« خواهد بودمعنای اجتهاد »ملکة  بدین ترتیب  دهد.  می

 شک تلبس در آن از نوع فعلیت است.باشد که بی کشید« و »کوشش کرد« می 

های های اول و دوم تفاوت دارد که تلبس در آن، ملکه است و تلبس در مثال این مثال از این جهت با مثال 

 و حرفه بود. أیتهقبل به ترتیب 

اه  د، گنکه به چه کسی یا چه چیزی اسناد داده شو وابسته به این،  یکسانبا ماده و هیأتی  . گاه دو کلمه  4

علیه  که در ترکیب »قاتلان سیدالشهدا  مانند »قاتل«    .هستندزمینه و اقتضا  معنای  حائز  حاوی معنای فعلیت و گاه  

   استعداد و زمینة قتل است.فعلیت در قتل و در ترکیب »سمّ قاتل« به معنای  ی« به معناالسلام

ها با وجود یگانگی ماده، هیأت متفاوت بود؛ ولی  های گذشته این است که در قبلیتفاوت این مثال با مثال 

 جا هیأت هم یکسان است.در این

و باعث اتلاف بخشی از زراعت همسایگان   رها نموده  دیگران  مزارعخود را در    گوسفندهای  چوپانی.  5

حقیقتاً  کلمة »متلف«  که مباشر هستند، به چوپان که سبب است هم  گوسفندان  علاوه بر  . در این حالت،  شودمی

حال .  است   با استناد به کبرای »من اتلف مال الغیر فهو له ضامن«؛ شاهد آن حکم به ضمان چوپان  گردداطلاق می



مأمور   هم به  مثلًا  های بسیاری وجود دارد.در این باره مثالمتلبس به مبدأ اتلاف نشده است.  اصلا    1سبباین  که  آن 

شود و هم به کسی که دستور  می  دیگری را به قتل رسانده، »قاتل« گفته   و نموده  مطابق دستور تیراندازی  که  دولت،  

 دارد تا دیگری به او چاقو بزند. چنین است کسی که مقتول را نگه می هم. داده است 

در   در همگی تلبس وجود داشت که    های قبلبه رغم مثال   های گذشته این است کهتفاوت این مثال با مثال 

 . گردداطلاق میهم  نشده است آن متلبس به مبدأ ی که  ذاتبر وصف اشتقاقی مواجه هستیم که جا با یک این

در توضیح این  .  باشدمی کلمة »منحوت« به معنای تراشیده شده  :  منحوتوصف اشتقاقی منحوت و فعل  .  6

، « ضرب»از مصدر  که  مانند این  ؛شودگرفته میوصف اشتقاقی از مصدر    مطابق قول مشهور،مثال باید گفت که  

از اسمی مجرد مانند یک    فعل  یا  صفت با این حال ممکن است گاه  .  اخذ گردد»مضروب«    و»ضارب«  اوصاف  

  این واژه نه از   که  مثلًا به روز آفتابی »مُشمسِ« گویند  .شودکه در این صورت منحوت نامیده می   علم گرفته شود

نه مطابق    ( ووجود ندارد تا چنین اسم فاعلی از آن گرفته شوداصلا  »اشماس«  چراکه مصدر  )گرفته شده  مصدر  

اد« از  »حدّ وصف.  اخذ شده است »شمس«  اسم جامد این کلمه از   ؛ بلکه، از ماده »ش م س« 2اعتقاد ما در اشتقاق 

گاه که در مورد گِل، آنرًا« و  جَیعنی »صار حَ»استحجر«  ر« نیز چنین هستند.  جَو فعل »استحجر« از »حَ»حدید«  

گردد،   سفت  سنگ  میمانند  استعمال  الطین«  »استحجر  فارسی،  هم  .گرددتعبیر  زبان  در  تازگی  چنین  تعبیر  به 

بیان سخنان به معنای  از »فلسفه« که اسمی جامد و نام یک دانش است اخذ شده و  که    گردیدهرایج  »فلسفیدن«  

 .نگاهی فلسفی است   تحلیل حوادث باو فلسفی 

مطرح نمود    به مثابة بحثی روشن و ساده  سطرهایی محدودآقای آخوند در  بود که  ای  مسئله اختلاف مشتقات  

،  ه است ایشان فرمود  که  چهرغم آن   ه ه و به این نتیجه رسیدیم که بآن شد  و غموض  به مرور متوجه اهمیت و ما  

در . باشدمی های دارای اختلاف، یکسان  چراکه ماده در بسیاری از اشتقاق   ؛؛ نه مادهمنشأ این اختلاف تلبس است 

توان و تا این مسئله حل نشود، نمی   امر پنجم بدان گره خورده است سرنوشت  اهمیت این مسئله همین بس که  

 

 شود.. البته در صورتی که سبب ضعیف باشد، مانند طفل غیرممیز، سبب نامیده نمی 1

نه مصدر اصل کلام است،  پرسیم که خود مصدر از کجا آمده؟  ما معتقد نیستیم که فعل و صفت از مصدر اخذ شده باشند و از قائلان به این رأی می.    2

 ت.  اصل کلام همان حروف کنار هم اس نه اسم مصدر و نه فعل. 



المبدأ عنهحقیقت تلبس و انقضا را درک نمود تا بتوان در مورد حقیقی یا مجازی بودن استعمال مشتق در منقضی

اطلاق قاتل   ،بر سبب آیا  »که    بررسی نمودشود، باید  مثلًا در احکامی که مترتب بر قاتل می  گیری نمود.تصمیم

فرعی مطرح نموده و آن  آقای خویی  باره،    در این   .گیرد؟«»تلبس به قتل چگونه صورت میو    ؟« شود یا خیرمی

داند که وی قصد شلیک کردن چه شخصی به این واسطه که دیگری بر او اسلحه کشیده و میچناناین است که  

اختیار و به سبب واکنش طبیعی بدن پا به فرار گذاشته و از قضا به سبب نابینایی یا عدم اطلاع در چاهی  دارد، بی

گردد چند سال حبس به واسطة کشیدن  تنها حکمی که اثبات می ن سقوط منجر به مرگ وی شود،  سقوط کند و ای

که اگر  حال آن .  سببیت را قبول ندارندنیز    مرحوم خوییچراکه آن شخص قاتل بالمباشره نیست و    ؛ اسلحه است 

وصف  متلبس به مبدأ تهدید شده است، نه قتل،    یچنین شخصولو اینبه این رسیدیم که    علمیما در کندوکاو  

بر این ، از قبیل قصاص در قتل عمد و دیه در قتل غیرعمد  تمام احکام قتلگردد،  اطلاق می او  بر  قاتل حقیقتًا  

 بار خواهند شد. مسئله 

 های بیان شده را به ترتیب بررسی نماییم.  کنون قصد داریم همة مثال 

را   ه است ابتدا دو قولی که تا کنون در مسأله بیان شد،  دمواربه منظور بررسی این امثال »مفتاح« و »فاتح«: . 1

 کنیم: مرور می

وصف اگر    ؛ به این ترتیب کهاست ها  آن   أاختلاف مشتقات به اعتبار مبدفرمودند که  آقای آخوند  در ابتدا  

شراب شده  »تهیأ« اآن معنای    أگویا در مبداین است که  دهد به خاطر  می   و تهیأ  معنای استعداد  «مفتاحاشتقاقی » 

، حاوی معنای تهیأ  شأاگر مفتاح به اعتبار مبدرد شد. ایشان گفت که    آقای عراقی  این قول به وسیلة  سپس.  است 

توان گفت اختلاف مشتقات به اعتبار مبدأ لذا نمیگونه نیست؟  است، چرا در سایر مشتقات مادۀ »ف ت ح« این 

 است.

خواهید . اگر میاست تلبس  دو در  اختلاف این منشأ  گونه بود که به رأی دوم منتقل شدیم و آن این بود  این

که استعداد  ؛ وگرنه صرف این را فتح کرده باشدچند شهر  فعلًا  لازم است که آن ارتش    « بنامیدفاتحرا »ارتشی  

« تنها با وجود شأنیت صحیح  مفتاحتلبس به وصف »همین ماده،  در  ها را داشته باشد کافی نیست.  تصرف آن

به بعد استعمال  آن  و از    نیست   «مفتاح »شأنیت خود را از دست داد، دیگر  به واسطة شکستگی  لذا اگر کلید  باشد.  می

 آن مجازی خواهد بود. 



؛ منتها نه به صورتی منشأ در اختلاف همان مبدأ باشدکنیم این است که  اکنون بیان می اما سخن نویی که هم 

و مبدئی برای  امثال »فتحَ« و »کنسَ« درست کنیم  که مرحوم آخوند فرمودند؛ بلکه به این صورت که مبدئی برای  

که از آن فاتح   داشته باشیم؛ یعنی ما یک مادۀ »ف ت ح« حاوی معنای فعلیت  تشکیل شودو مکنس  مفتاح  امثال  

گردد. گردد و یک مادۀ »ف ت ح« که معنای شأنیت در آن اشراب شده و از آن مفتاح مشتق می حَ« اخذ میو »فتَ

. یکی از این دو ماده را  1پذیر است:  تنها به یکی از این صور امکان و    مستلزم تصرف در ماده است این قول  

به  جامع  ها را با تصور یک  . آن 3.  انگاریممشترک لفظی  را  دو  . آن  2مجاز بگیریم.    و دیگری را حقیقت است  

 . تصور نماییممشترک معنوی صورت 

التهیأ و الاستعداد فی المبدأ المشتق منه شراب  إفی مثل المفتاح و الفتح قد یقال ب»عبارت ما چنین است:  

و ذلک بتعدد الوضع او المجاز او باشتراک معنوی بین الشأنی و الفعلی علی افتراض امکان    المفتاح، لا المبدأ مطلقاً.

  .«1تصویر ممکن له

که فرموده است: »راه اول اشراب تهیأ در  که مرحوم اصفهانی پس از این نیز با این قول اشکال محقق عراقی

باشد«، بدان استناد نموده، رفع خواهد شد و چه بسا بتوان با این قول، فرمایش مرحوم آخوند را نیز  مبدأ مشتق می 

 توجیه نمود. 

 الحمد لله رب العالمین. 

 

 اند تا مشترک معنوی امکان تصویر دارد، سراغ مجاز و مشترک لفظی نروید. . بزرگان به ما دستور داده 1


